
  بسمه تعالي
  انتخاب

  اي براساس آيات سوره مبارکه فجر نمايشنامه
  

  :صحنه اول 
، پرده ساده در کناري سفالیيک کوزه و ليوان  ،)عليه السلام(زمان امام حسين با سب خانه با وسايل قديمي متنا

  .اي آويزان و يک فرش امروزي کف اتاق است
سه رکعتي را با کنار فرش ور مي رود مرد نماز پسر . تميز و مرتباق با لباس هاي عربي يک مرد و يک نوجوان در ات

زني با چادر عربي و روبند و . نماز را آهسته و بي صدا مي خوانددر حالت خميازه و خاراندن سر و سريع و همه 
  .خيال گندم  در هاوني مي کوبد ته و بيسدستکش مشکي کناري نش
  . کند میب را رعایت نخواند و آدا میمرد نمازش را بسيار سریع 

  !قبول باشد پدر: پسر
کند و دستش را به صورت دعا  میگوید به سقف نگاه  میکند و در حالی که انگار ذکر  میپدر سرش را به آسمان بلند 

  .گيرد می
  پدر  ): خورد میکند و  میدر حالی که تکه ای نان را جدا ( پسر
  بله  : پدر 
  .دیدم ادر مسجد سليمان صرد ر ديروز: پسر
  ...خيلی پير شده: پدر 
  ...خواند میو خيلی آرام نماز : پسر
  )حرکت به سمت گنجه ی کنار اتاق است لدر حا(کی؟ : پدر
  !سليمان: پسر
  )کند میدر گنجه چيزهایی را جا به جا (کدام سليمان؟ : پدر
  .از صحابه ی پيامبر است. ان صرد خزاعیسليم: پسر

الحمد ) با پوزخند! (نزدیک بود بزند ناقصم کند. در صفين او رادیده ام. شناسمش میخودم : کند میپدر تند نگاهش 
  .الله که عمرم به دنيا بود

  ...دید میخواند انگار خدا را  مینماز که . اندازد میپسر سرش را پایين 
من کار دارم الان باید  پاشو،: زند میدر دست دارد با پا به پسر و دستکی در حالی که کيسه ی پولها را با دفتر : پدر

  !!چيزهای دیگری را ببينم
  . کند مینشيند و به اموال پدر نگاه  میآن طرف تر  میرود و ک میپسر با حالتی خجالت زده کنار 

  ...اندازد میپدر با عجله چرتکه 
  !پدر جان: پسر
  )با خنده( دهد نه؟ میدیگر چيست؟ سليمان لابد حساب و کتابهایش را هم با آرامش انجام : پدر
مکث؛ در واقع بين تمام  میباک. ان دوستم هم چيزی ندارددنپدر ع. خيلی ها ندارند. سليمان چيز زیادی ندارد: پسر

  ...دوستانم وضع ما از همه بهتر است
رونق است اينها مان پر و کارمان برقرار و جنسهايمان پرفروش و سفره اينکه ما کسب ... بگو ماشاء االله پسر :پدر 
دانيم کی و چگونه بخریم و  می. بعضی مردم شم کاسبی ندارند ما داریم الحمد الله .خدا به ما ست مه لطفه

  .بفروشيم
  .شود میان شاءاالله بهتر هم  

قدر  هر کسی این .ستما بايد خوشحال باشيم که خداوند اينطور ما را گرامي داشته و پيش انداخته ا: رو به پسر
  .توانمند نيست

خيزد و زندگي از بستر بر شوهر خاله وقتي کهبه آنها کمک کنيم تا حداقل بيا پدر : ز پرت کردن تکه نانبعد ا پسر
  !شان به رونق بيفتد و بتوانند قرض تو را بدهند

تواند زندگی دیگران را جهنم کند تا برای خودش بهشت  میکند؛ بله هر کس ن میزن که تا حالا حرفی نزده زمزمه 
  .بسازد
بدان تقصير شوهر بی کفایتش بود که وقت قرض کردن قول بهره ای را داد  ،اگر دلت برای خواهرت سوخته !زن: پدر

  !من زندگی آنها را جهنم نکردم. دکه توان پرداختش را ندار
  !بهره؟: پسر با تعجب

  ...ساکت بچه: و مادر با هم پدر
  آخر من جواب خواهرم را چه بدهم؟: زن به مرد

  ...فعلا تا کار من معلوم نشده به خانه شان نرو. اصلا جواب ندهراحتی اگر خيلی نا: مرد
  ...امان از دست تو: زن
  .کنم برای شماست آخر سر هم ناراضی هستيد هر چه می :مرد

  .اندازد میخورد کنار  رود و  تکه نانی را که می میپسر کم کم عقب 
  
گفته به خانه هر کس و نا کي به تو  ...زنند مي ییحرفهاچه  بچه هاي اين دوره و زمانه! غلطااي بابا چه  )برآشفته(

  کسي بروي و بي اجازه هر جايي رفت و آمد کني و دلت براي هر بي سر و پايي بسوزد؟
نکن بعدش اين بازي هايشان را باور  ...مردم هزار دوز و کلک دارند !درندت ، اگر ندري ميمردم گرگند) با صداي آرامتر(

جور  ود بخاطر ايناوضاع خوبي ندارم به دوست و آشنا هم که نمي ش ، من که فعلااست باشدهم بر فرض که ر
  .مردم خوششان نمي آيد . آدمها رو انداخت

رود و دامن لباسش را سريع داخل شلوار کردي که از زير پوشيده مي  مرد به کناري مي. (صداي زنگ موبايل مي آيد
همزمان لباس از گردنش موبايلي را در مي آورد و جواب مي دهد پسر هم  کند و کاپشني را مي پوشد مرد از زير

زن کنار صحنه نقاب ضد آفتاب سفيد رنگي را روي سرش مي گذارد پارچه اي روي . لباس را در شلوارش مي کند
ن بي خيالي دارد و تا آخر اين صحنه با هما هاون مي اندازد و پارچه ديگري را از روي قابلمه تفلون زرد رنگي برمي

  .)ها مي کشد را با قاشق هم مي زند و کمي با سوهان ناخن به سر دستکشتفلون کمي قابلمه 



پسر برو در پارکينگ را ) قطع مي کند( .باشه اومدم ...؟سلام داري مياي... نم جانمجا :پدر با لهجه معمولي امروزي
  )بيرون مي رود پسر از صحنه. (مي خواهد موتورش را پارک کند باز کن حميد است

  .)لوار لي و عينک دودي وارد مي شودمردي با کاپشن و ش. گاز موتور مي آيد و خاموش مي شودصداي (
  .دست مي دهند و سلام و چطوري مي گويند

  ها چه خبر؟ خوب از جنس: مرد
  .اوضاع توپ توپه: حميد
  از گمرک چه خبر؟ :مرد

زند و با پوزخند  میچشمک (اون خطرناکا رو ميگما . زی کردیمش فروش جاساهيچی بابا توی جنسای یه قما :حميد
  ) خندند میبا هم ... ( شه میدلت روشن ) زند می میکند و پک محک میسيگاری روشن 

  باقی ماجرا چی؟: مرد
با یک ) کند میخندد و او خود را جمع  میخندد اما کسی ن میکند بامزه است و  میحس (بود   cdماجرا نبود و: حميد
  )زند میچشمک !! (جدید و نوشيدنی های غير مجاز receiverری س
  خوب چی کارشون کردی؟: مرد

  .خيالت تخت اوضاع رو به راهه: حميد
  ...من کلی پول این وسط گذاشتما: مرد

  ...م قشمتفراداری داداش، به ش میکلی پول هم بر: حميد
  ...زنند میهر دو قهقهه 

  اوضاعمون حسابي رديف مي شه: مرد
، يه ا، يه دست هم اونجا، يه ماکسيماي مشتگذارم اينج میيه دست مبل ) همينطور که دور اتاق را نگاه مي کند(

کاپشن را کناري مي گذارد و مي  در مي آورد و مرتبه دامن لباس سفيد را از شلوار يک(براي اين پسره  fullکامپيوتر 
، زن هم دوباره به حالت قبل برمي را قايم مي کندد سيگار دار عينک دودي را برمي. مرد ديگر هم همينطور .نشيند

  )بار پارچه را روي ظرف تفلون مي انداد، لهجه کتابي مي شود گردد و اين
  ...طرف يه طويله بزرگ مي سازم آن... و

  خوب تازه چه خبر؟: مرد
  )ال خوردن حرف مي زندمرد از پشت صحنه ظرف خرمايي براي حميد مي آورد و او گاهي يکي برمي دارد و در ح(

  .جمع مي کنند براي مبارزه با حسين، دارند لشگر اوضاع کوفه بد جوري به هم ريخته :حميد
  .ودمان برايش دعوت نامه نوشته ايم، خپسر علي است. حسين؟ حسين که فرزند رسول خداست: مرد

دوست و فاميل نبود، همان اي برمدارا  همان علي که اهل زد و بند و. خوب حسين هم پسر همان علي است: حميد
همان علي که از تکاثر اموال و عيش و نوش و  .علي که مي گفت بزرگترين دارايي قناعت است و بزرگترين تفريح کار

نوار و ماهواره و اينا  :)نيمه مي گذارد و با لهجه امروزي عينک دودي را تا(ميگساري و مجالس بزم و سرمستي و 
  !بيزاره

افتد که به ما خيره  میشوم یادم  میوای که هنوز هروقت از در مسجد رد : )با لهجه کتابي ي داردينک را بر مع(
  ...فر آماده شوید و بهترین توشه را برداریدسبرای : گفت میشد و آرام  می
یادتان هست : گفت میزد،  میآرام با چند نفر حرف . چند روز پيش هانی را در مسجد دیدمگویی  میراست : پسر

گویی؟ دیگری  مینایتام را ! برادر: یکی دیگر گفت واالله الله فی الصلوه : فرمود که میمولایمان بر نماز چقدر تاکيد 
گوید که هيچ کداممان نشنيده  میوقت ابوهریره حدیثی  آن: گفت میو دیگری با افسوس ... االله االله فی الایتام: گفت
  !يامبر گفته باشد االله االله فی الاصحاب؟روبه پدر؛ شما از کسی شنيده اید که پ... ایم
  ...  الان که این مسائل مهم نيستند... دانم پسر جان میچه : پدر
وضاع و احوالشان آنهايي که با حسين بروند ا )با صداي آرام تر(ف ها را نمي دانم تو بگو ببينم حالا من اين حر: مرد

  ياران عبيد االله؟ منظورم را که مي فهمي؟بهتر مي شود يا 
يزيد ندارد و اگر بيعت نکند خودش و همه کس و  او چاره اي جز بيعت با. با حسين جز خطر و نا امني نيست: حميد

  !پخ) اشاره قطع شدن سر مي کند(کارش 
شمشير و سپر داشته  يد اسب وفقط با. که براي جنگ بيايد جايزه مي دهيمولي عبيد االله وعده داده به هر کس 

  .قرضي هم به رفقا بده .وستان پول کافي ندارند بيا برويمخيلي از د. باشي
شاید اصلا شمشير هم نزنيم اما ... ميان این همه آدم ما هم یکی .من براي جايزه هستم ...کند میفکر  میک: مرد

  .است برای خودش هر چه گرفتيم نصف، نصفتجارتی 
  .شت صحنه مي روندهر دو با عجله به سمت پ

  
  

  *                              *صحنه دوم                *                               *               
  
، پسري که در صحنه اول بود با لباس عربي از سمت چپ صحنه و مردي جديد با لباس صحنه از وسايل خالي است(

شده و به سمت وسط صحنه حرکت مي کنند در اين صحنه پسر با لهجه سفيد ساده امروزي از سمت راست وارد 
  ...خود زير لب حرف مي زند و فکر مي کند ابپسر عرب ) ه امروزي صحبت مي کندعربي و مرد با لهج

  سلام    : مرد امروزي
  سلام: پسر 

  چي شده رفيق؟                    :امروزي
  .انه ما آمده است چيز هاي جالبي از قول مولايمان حسين تعريف مي کنديکي از دوستان پدرم از مدينه به خ: پسر
  مثلا چي؟: مرد
ي به خدمت ايشان رفتم و گفتم من مردي هستم که قدرت ترک گناه ندارم اما مي خواهم به مي گويد روز: پسر

  بهشت بروم چه بايد بکنم ؟
  خوب؟ ،عجب سوالي: مرد
  . مي گويم نکن هر چه خواهي بکن  هايي کهامام مي فرمايند اين کار: پسر
  !خوب! خوب): با هيجان(مرد 



  ز روزي خدا نخور هر چه خواهي بکن    ا: پسر
  ...آآآ:  مرد
              .هر چه خواهي بکن و گناه کن که خدا تو را نبيندبرو و جايي  به: پسر
  !عجب: مرد
        .از ملک خدا خارج شو هر چه خواهي بکن: پسر
  !واي: مرد 
       .با او نرو هر چه خواهي بکن وقتي ملک الموت خواست تو را با خود ببرد: پسر
  ...اي داد: مرد
      .وقتي موکل جهنم خواست تو را ميان آتش بندازد اجازه نده  هر چه خواهي بکن: پسر
  ؟ در چه کاري؟پسر تو چه مي کني ...چه حديث عجيب و کاملي ...آآآخ : مرد 
  .ل درس و کتاب و کلاسخوبم مشغو: مرد
  )مرد سرش را متفکرانه به علامت تاييد تکان مي دهد(راستي تو از آقا چيزي شنيده اي ؟  : پسر
  مي تواني برايم تعريف کني؟: پسر
يست که بر زبان ها جاري آب دهان دو دين مانن دمردم بندگان دنيا هستن: آقا گفته اند) رو به پسر مي کند(البته : مرد

يي که معيشت دنيايشان برقرار است با آن همراهند و هنگامي که گرفتار امتحانات و بلا شوند براستي جاتا  ،است
.من خارج شدم تا امر به معروف کنم و به سيره جدم رسول خدا رفتار کنم: آقا گفته اند. ندا دين داران حقيقي اندک  

  .م و شما را از ياد نبرده ايميگويند ما از امور شما غافل نيست آقا مي :)رو به تماشاچيان(
  .در نبود ما از فقهاي جامع الشرايط پيروي کنيد: آقا مي گويند
  .شما را به محبت ما نائل کندبکوشيد که اعمالتان : آقا مي گويند
 آقا یارانشان را فرا. شوند میدر کنار یکدیگر جمع دعوت  یاران ما مثل ابرها به وقت بارش به هنگام: آقا مي گويند

  .زمان ما فرا رسيده است، باید برویم. خوانند می
  اين صداي کيست؟: پسر
  : صداي حسين است، گوش کن: مرد
  .، بيا برويمحسين ما را مي خواند: پسر
  ...شود میصدای هل من ناصر از دور شنيده ، عجله کن: مرد

  
  
  

  *                              *    صحنه سوم          *                               *                
  

اگر دين نداريد لااقل در : گويدصدايي مي . صحنه کاملا تاريک است صداي پاي اسب و شيهه و شمشير مي آيد
  .دنيايتان آزاده باشيد

  .پخش مي شود" يا ايتها الفس المطمئنه"صداي صوت قرآن معروف 
هاي سبز و قرمزي روي صحنه تکان مي خورد  و سپس کم نورم و ک نه کويتي پور مي آيدصداي نواي ياران چه غريبا

خيمه هاي نيم سوخته اي کنار صحنه . نور سبز در سمت راست و نور قرمز در سمت چپ صحنه فيکس مي شود
  .است

 حميد شلاقي را به زمين. اول و حميد به دنبال آنها هستند چند دختر و پسر بچه خردسال از هر طرف مي دوند و مرد
گويد اي مرد عرب سپس کشيده اي به پسربچه اي مي زند پسر مي افتد مي  .نبال مي کندو بچه ها را د مي کوبد

  ؟ "فاما اليتيم فلا تقهر" اي که امان بده مگر نشنيده 
  حميد مي گويد تو فرزند که هستي که براي من قرآن مي خواني؟

  .فرزند هماني که تفسيرکامل قرآن است: بچه
  . دختر بچه اي در مي آورد گريه مي کنده خلخالي را از پاي لي کدر حامرد 
  چته چرا گريه مي کني؟: حميد
  .آخر ببين فرزندان رسول خدا به چه روزگاري افتاده اند: مرد

  بدبخت تو که خودت هم داري غنيمت مي بري تو ديگر چه مي گويي؟: حميد
  )دوباره گريه را از سر مي گيرد(من اگر نبرم ديگران مي برند چه فرقي مي کند؟: مرد

  ديگه براي چه گريه مي کني؟ :حميد
  .م مقابلش هم نخواهيم بودردم ما اگر پشت سر حسين نمي ايستيهميشه فکر مي ک: مرد

مگر خودت . کنيم میحالا توبه  .بايد تکليفت رو روشن مي کردي قبل از اینديگه براي اين حرفها دير شده : حميد
  .خوب هر کاری قوانين خاص خودش را دارد .نگفتی تجارت است

  ... کنيم در توبه باز است میآری توبه : مرد
  .مگر آنکه به صلاح دنيایتان نباشد: دختر بچه 
   ...رود میهراسند همين است که سر مردانشان به نيزه  میکودکانشان ن: زند میمرد فریاد 
  .باطل پوشيدن هزاربار عزیزتر است برای بزرگ و کوچک ما شمشير برهنه از دین با: دختربچه

و از یک دختر بچه اسير ... خواهی؟ خودت را جمع کن میهمين را : دهد و رو به مرد میحميد با خشونت دختر را هل 
   ...خودت را جمع کن تا از دیگران عقب نيفتاده ایم. این هم کاسبی ما شده... کنایه بشنویم هم بایدیتيم 

  
  

  *                              *صحنه چهارم                *                           *                   
  

زن مثل صحنه قبل  است کناري نشسته و بي . فرش با يک زيلو و کوزه اي شکسته منزل مرد اول به هم ريخته بدون
  .اري نشسته و سرش را در دست گرفتهحميد در کن. دوزد خيال تکه پارچه را مي



همه خرج وسايل  اين .اينهمه پول اسب و شمشير دادم دار و ندارم رو فروختم باختم، باختم: ناله مي کند مرد فرياد و
م که کشته ه نصف بدهکارام. دينار جايزه داده اند ۵٠آخرش هم  ديدينار هزينه کر ١٠٠نفري . خودم و رفقا  کردم 

  .شده اند
قمه نون اينقدر سگ دو مي زنيم تا زن و بچه مان در آسايش باشند آخرش هم چرا خدا با ما اينطور کرد؟ براي يه ل

  .اينطور
پولت به درک با مختار چه کنيم؟ گفته هر کس که در عاشورا شمشير به دست گرفته باشد حتی اگر قتال : حميد

  .کنم مینکرده باشد پوست 
  ... کند میبا وحشت؛ واقعا پوست 

عوض مي  انش مدل امروزي به خود مي گيرند و لهجه ،زمان دو رفيق و يک زنصداي زنگ موبايل مي آيد و هم(
  )شود
؟ پس چه غلطي مي کردين؟ همه اش رو پيدا کردند؟ مي خواستي حاشا هان؟ جنسها؟ گرفتند؟ چرا... الو: مرد
کن ن جمع ز. خاک بر سرم شد )موبايل را قطع مي کند(رو بگيرند؟ چند سال مي برند؟ اي واي  ماچي؟؟ ... کني

  ...بریم باید بریم خونه ی خواهرت
  .)طرف مي دوند زن دست هايش را با نگراني تکان مي دهد و به سرش مي زند طرف و آن هر دو اين(
  دن؟  میکنی راهت  میخواهرم؟ فکر : زن
  ...کنيم دیگه میحالا جمع کن یه غلطی : مرد
  ...اي کاش اين مال و اموالو: مرد

  رورو و آب اين توان: حميد
  ...کاش اين دستو: مرد

  اين زبونو: حميد
ن پسر و مرد امروزي که هما( .وکشان کشان مي برنددو نفر از راه رسيده و دست هايشان را از پشت مي گيرند 

  )ها را پوشيده اندلباس مامور
 ...بگو بگوکه تو گفتي ولم کنيد . من نبودم تقصير اون بود: مرد يک از دو هر در همان حال


